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Abstract 
Safavid society was pluralistic with diverse layers and 
different social classes. Despite this, the government and 
certain social classes sought to conceal and, as far as 
possible, suppress tendencies and behaviors that were 
contrary to custom and religious law (Sharia) in the realm 
of social-sexual life, relying on Sharia and customary 
norms. According to the "Shadow" theory of Carl Gustav 
Jung, which forms the theoretical basis of the present 
study, whatever is repressed or denied in the individual 
and social conscious gives rise to a shadow in the 
individual or collective unconscious. This ignored shadow 
can have adverse effects on the individual, society, and 
their psyche. In the Safavid period, religious pressures, 
social censorship, and customary (self-conscious) piety led 
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to the repression of forbidden and unconventional sexual 
desires (into the collective unconscious). However, what 
was suppressed at the societal level continued to exist in 
symbolic, hidden, and imperceptible forms. This 
interdisciplinary study uses Jung's ‘Shadow theory’ to 
examine three main axes—prostitution, homosexuality, 
and the institution of mut'ah (temporary marriage)—as the 
sexual shadows of that era drawing on Persian sources and 
European travelogues. It demonstrates that these 
phenomena, while officially rejected, persisted within the 
social, economic, artistic, and ritual structures of society. 
The results indicate that Safavid society suffered from a 
‘cultural duality’ in this domain: official condemnation on 
the one hand, and hidden or semi-official exploitation, on 
the other. An analysis through Jung's Shadow theory 
reveals that this contradiction not only failed to prevent 
the continuation of marginal sexual phenomena but also 
reproduced them in symbolic and institutionalized forms. 
 
Keywords: Safavid, Sexual Shadow, Jungian Psychology, 
Prostitution, Homosexuality, Mut'ah (Temporary Marriage). 
 
 



  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  ١٣٧ـ١٧٤، صص ١٤٠٤ بهار، موسو شصتي  ، شمارهدهمهفسال ، )مقاله پژوهشي(ميفصلنامه عل

 
-تحليلي تاريخي: هاي جنسي در ايران عصر صفوي سايه

 ١شناختي بر اساس نظرية ساية يونگ روان
  

  

  ٤، سينا فروزش٣محمد كلهر، ٢حسين افشار
  

  چكيده

اعي متفـاوت   هاي متنـوع و طبقـات اجتم ـ        اي متكثر با لايه     جامعة صفوي جامعه  

كردند بـا     بود؛ با وجود اين، حكومت و برخي از طبقات اجتماعي آن تلاش مي            

ها و رفتارهـاي متغـاير بـا عـرف و      اتكا بر شريعت و هنجارهاي عرفي، گرايش      

شرع را در حوزة زندگي جنسي اجتماعي كتمان كرده و تا حد امكـان آن را بـه          

مايـة   ي كارل گوستاو يونگ كه بـن شناس روان» سايه«مطابق با نظرية . محاق برند 

نظري اين پژوهش برآن استوار اسـت، آنچـه در خودآگـاه فـردي و اجتمـاعي                 

كنـد و ايـن    سركوب يا انكار شود، در ناخودآگاه فردي يا جمعي توليد سايه مي        

هـا   تواند اثرات نامناسـبي برفـرد، جامعـه و روان آن     شده مي   ساية ناديده انگاشته  

يه فشارهاي مذهبي، سانسور اجتمـاعي و تقـواي عرفـي           در دورة صفو  . بگذارد

                                                 
هاي اجتماعي  سايه«اين مقاله مستخرج از رسالة دكتراي تخصصي دانشجو حسين افشار با عنوان . ١

-در دانشگاه شهيد بهشتي» شناسي تحليلي كارل گوستاو يونگ برروان جامعة ايران عصر صفوي با تكيه

 .بنياد ايرانشناسي است

.  بنياد ايرانشناسي، تهران، ايران-نشگاه شهيد بهشتيدانشجوي دكتراي ايرانشناسي دا. ٢
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بـه ناخودآگـاه   (، سـبب رانـدن اميـال جنـسي ممنوعـه و نامتعـارف               )خودآگاه(

شد، در قالب نمادين، پنهـان        شد، اما آنچه در سطح جامعه سركوب مي       ) جمعي

اي و    رشـته   اين پژوهش با رويكـرد ميـان      . و نامحسوس به حيات خود ادامه داد      

هـاي    يونگ و با استفاده از منابع فارسـي و سـفرنامه          » سايه«ز نظرية   گيري ا   بهره

عنـوان    گرايي و نهاد متعه را بـه        گري، همجنس   اروپايي، سه محور اصلي روسپي    

هـا،   دهـد كـه ايـن پديـده     هاي جنسي آن عصر بررسي كـرده و نـشان مـي      سايه

نـي  زمان با طرد رسـمي، در سـاختارهاي اجتمـاعي، اقتـصادي، هنـري و آيي       هم

دهد كه جامعة صفوي در اين حـوزه دچـار            نتايج نشان مي  . جامعه تداوم يافتند  

بـرداري    سو تقبيح رسمي و از سوي ديگر بهـره          بود؛ از يك  » دوگانگي فرهنگي «

كنـد كـه ايـن تـضاد،      تحليل نظرية ساية يونگ آشـكار مـي  . رسمي پنهان يا نيمه 

هاي   ها را در قالب     ، بلكه آن  اي نشد   هاي جنسي حاشيه    تنها مانع استمرار پديده     نه

  .نمادين و نهادي بازتوليد كرد

ــدي واژه ــاي كلي ــسي، روان :ه ــگ، روســپي صــفويه، ســاية جن گــري،  شناســي يون

 .گرايي، متعه همجنس

  

  مقدمه. ١

بر اساس احكام شريعت اسلام و فقه تشيع، هرگونه رابطة جنـسي تنهـا در چهـارچوب                 

روابط جنسي خارج   . ي مشروعيت شرعي است   دارا) اعم از دائم يا موقت    (نكاح رسمي   

از اين ساختار؛ از جمله زنا، لـواط و سـاير اَشـكال تمـايلات جنـسيِ خـارج از ازدواج                 

هـاي   شـوند؛ بلكـه مـشمول حـدود شـرعي و مجـازات         تنها مذموم شمرده مي     شرعي، نه 

امـام  (كيفري مشخصي هستند كه در صورت اثبات توسط حاكم شرع قابـل اجـرا اسـت               

 ).٢/٤٥٩: ١٣٤٩خميني، 

در دوران صفوي، با استقرار حكومتي شيعي كه بخشي از مشروعيت خـود را مـستقيم از            

؛ ١٣٧٨؛ كـديور،    ١٣٨٩؛ آقـاجري،    ١٣٨١صـفت گـل،     : ن ك (گرفت  شريعت و فقه اماميه مي    

رفت كه اين نظام نظارتي با توجه بـه ابزارهـاي اعمـال            انتظار مي ) ١٤٠٠؛ دلير،   ١٣٨٠سيوري،

هـاي اجتمـاعي      عرف، هنجارها و سنت   . ه حداقل فساد جنسي در جامعه شود      قدرت، منجر ب  

كردند؛ بنابراين، از منظر آرماني و غايي، روابط جنسي غيرشـرعي         نيز در همين راستا عمل مي     
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 .داشتند و غير متعارف، نبايد در جامعه وجود و حضور عيني مي

 داشـت؛ اگرچـه حكومـت       با اين حال، آنچه در عمل رخ داد با اين انتظارات فاصله           

هـايي در جهـت نظـارت بـر زيـست متـشرعانه و        هاي مختلـف تـلاش      صفوي در دوره  

طلبـي و اشـكال       كار بست، اما واقعيت آن بود كه نيازهاي جنـسي، تنـوع             گرايانه به عرف

هاي جنسي نه تنها از ميان نرفتند و نـابود نـشدند؛ بلكـه بـه فـضاهاي                    گوناگون گرايش 

 .هاي ناخودآگاه روان جمعي رانده شدند پنهان، خصوصي و لايه

 ٢»سـايه «گيـري   ، اين فرايند دقيقاً مـصداق شـكل  ١شناسي تحليلي يونگ از منظر روان  

در اينجا ميـل جنـسي خـارج از    ( است؛ جايي كه جامعه بخشي از تمايلات طبيعي خود

ان هـاي زيـرين رو      پذيرد و آن را بـه لايـه         را نمي ) شده  هاي رسمي و پذيرفته     چهارچوب

 .كند جمعي سركوب مي

حكومت و جامعة عصر صفوي از سه مكانيسم دفاعيِ عمده كـه معمـولاً منجـر بـه                  

 :هاي جنسي آن دوران بهره برد سازي اقليت شوند براي حذف يا پنهان توليد سايه مي

سياسي حكومت در پي اجراي احكام و حفظ ظـاهر          -كه با سازوكار شرعي   : سركوب.١

 .جامعه بود

ه با افكار عمومي و فشار اجتماعي شرمـساري و طـرد، فـضا را بـراي ظهـور           ك: انكار.٢

  .بست شناختن وجود چنين رفتارهايي در جامعه مي آشكار و به رسميت

كـه موجوديـت تمـايلات جنـسي نامتعـارف و            فكنـي اجتمـاعي     يـا بـرون   : فرافكني.٣

بـراي  .(داد  يشده از جامعه نسبت م      هاي جنسي را به جوامع كوچك، پست و رانده          اقليت

  )٣٤-١٥: ١٣٨٥فرويد، : هاي دفاع رواني ن ك اطلاع از كاركردهاي مكانيزم

هاي جنسي در قالب نمادين و غيرمـستقيم در هنـر، شـعر،               نتيجة اين امر ظهور سايه    

ترتيـب، روابـط جنـسي نامـشروع و           هاي روزمره بود؛ بدين     فضاي معماري و حتي آيين    

هاي روانـي و اجتمـاعي در         ، به صورت سايه   اشكال مختلف ميل جنسي، به جاي حذف      

تنهـا    ها، با گذر زمان، نـه       تاريكخانة جامعة صفوي به حيات خود ادامه دادند؛ همين سايه         

هـايي نمـادين ماننـد نوجوانـان زيبـاروي در        حذف نشدند بلكه گـاه خـود را در قالـب          

 بازنمــايي ...مينياتورهــا، معــشوقان مــذكر در شــعر يــا رفتارهــاي دوگانــه در دربــار و  
                                                 
1. Analytical psychology 
2. Shadow 
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  ).١٤٨: ١٣٩٦بينيون و ديگران، (شدند

 : اين است كهپرسش اصلي پژوهش

هاي ديني و هنجارهاي عرفي در عصر صـفوي بـا سـركوب رسـمي         چگونه سياست 

در » سـاية جنـسي   «گيـري و تـداوم        ها و رفتارهاي جنسي غيرمتعارف، به شـكل         گرايش

 ناخودآگاه جمعي جامعه انجاميد؟

 :اند از  عبارتهاي فرعي پرسش

در ) گرايـي، متعـه   گري، همجنس  روسپي(اي    هاي جنسي حاشيه    ترين اَشكال پديده    مهم.١

 اي داشت؟ عصر صفوي چه بود و چه گستره

 ها نقش داشتند؟ چه عوامل سياسي، فرهنگي و اقتصادي در تداوم اين پديده.٢

هـان ايـن    تواند دوگانگي ميان تقبـيح رسـمي و تـداوم پن            نظرية ساية يونگ چگونه مي    .٣

 ها را تبيين كند؟ پديده

هاي جنـسي در جامعـة عـصر     ها، به درك وجود اقليت   در واقع با پاسخ به اين سؤال      

وار آنان در بطن و نهـان جامعـه نائـل خـواهيم شـد و ايـن درك        صفوي و جايگاه سايه  

  .نيز منتهي شود» خودشناسي تاريخي«تواند درنهايت به نوعي  مي
  

  پژوهشپيشينة . ٢

اي  رشته ويژه از منظر ميان اي در ايران عصر صفوي، به  ة روابط جنسي حاشيهمطالع

هاي  بخش عمدة پژوهش. شناسي كمتر مورد توجه قرار گرفته است تاريخ و روان

اند يا آن را در قالب  ها متمركز بوده هاي صرفاً تاريخي اين پديده موجود يا بر جنبه

 .اند توصيفي از منابع غربي بازگو كرده

هاي فرهنگي و شرعي،  دليل محدوديت در منابع كلاسيك فارسي دورة صفوي، به

فرامين «هاي مستقيم به روابط جنسي غيرمتعارف بسيار محدود و بيشتر در قالب  اشاره

براي (ها آمده است نامه ها و وقايع ، احكام فقهي يا روايات پراكنده در تذكره»منهيات

؛ با ) اسكندر بيگ تركمانآراي عباسي عالمروملو،  حسن بيگ التواريخ خلاصه: نمونه

 .تنهايي براي بازسازي واقعيت اجتماعي كافي نيستند حال، اين منابع به اين

هاي اروپايي مانند آثار شاردن، تاورنيه، اولئاريوس، دلاواله، كمپفر  در مقابل، سفرنامه
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گرايي و متعه  جنسگري، شاهدبازي، هم تري دربارة روسپي و شرلي، اطلاعات تفصيلي

هاي  نگرند، اما حامل سوگيري ها غني و جزئي دهند؛ هرچند اين گزارش ارائه مي

ها را  آميز نيز هستند؛ موضوعي كه تحليل انتقادي آن شناسانه و گاه اغراق فرهنگي، شرق

 .سازد ضروري مي

 ويلم فلور تاريخ روابط جنسي در ايرانهاي معاصر، آثاري چون  از منظر پژوهش

 سيروس شاهدبازي در ادبيات فارسي، )١٣٩٩( رودي متي تفريحات ايرانيان، )٢٠١٠(

پژوهشي شهاب شهيداني و همكاران دربارة _ ، و مقالة علمي)١٣٨١(شميسا 

، مستقيم يا غيرمستقيم به اين حوزه )١٤٠٠(گري زنان در عصر صفوي  روسپي

هاي تاريخي را در قالب يك  هحال، كمتر پژوهشي كوشيده است داد اند؛ با اين پرداخته

  .شناختي منسجم تحليل كند چهارچوب روان
 

  چهارچوب نظري .٣

ها و  شناس مشهور سوئيسي، انسان مطابق با نظرية ساية كارل گوستاو يونگ، روان

از نوعي نقاب اجتماعي براي زيست رواني و اجتماعي خود ) مانند افراد(جوامع 

ا يا رفتارهاي مذموم مستتر در روان جمعي خود را با كنند تا غرايز، نيازه استفاده مي

هاي حاكم از سوي جامعه، پنهان ساخته و مطلوب توجه به هنجارها، عقايد و ارزش

يونگ از اين نقاب ). ١٥: ١٣٩٣فن فرانتس و ديگران، (جامعه وافراد پيرامون خود شوند

ديگر سو آنچه پنهان ؛ از )٤٥: ١٣٥١جونز، (كندياد مي) ماسك(» پرسونا«با عنوان 

هاي زيرين  رود و در لايه شود، اما از بين نمي شود، در ظاهر سركوب و رانده مي مي

تواند به صورت  دهد و مي به حيات خود ادامه مي) فردي و جمعي(ناخودآگاه روان 

و ) انكار(انگاري  سركوب، ناديده). ١٧٢: ١٣٨٥پالمر، (ناخودآگاه بروز و ظهور يابد

هاي دفاع رواني يك فرد و جامعه است تا فرد يا جامعه را  ترين مكانيزم  مهمفرافكني از

هاي خود كند كه درنهايت اين امر منجر به توليد سايه  منطبق بر هنجارها و ارزش

شناخت و فهم صحيح سايه ). ٢٨٥: الف١٣٨٥يونگ، ؛ )٣٤- ١٧: ١٣٨٥فرويد، (شود مي

ها و  به انسان) فردي و اجتماعي(شناسي شود و خود مي» خودشناسي«درنهايت منجر به 

شناختي زيست فردي و اجتماعي خود را  هاي روان كند تا واقعيت جوامع كمك مي
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: ١٣٨٣؛ يونگ، ٤٨٦: الف١٣٨٥يونگ، (هاي منفي سايه در امان بمانند شناخته و از آسيب

ي كه ا اي به درازاي تاريخ بشر دارد؛ پديده گري و فحشاي جنسي، سابقه روسپي). ١٦

ها و اديان تقبيح شده، اما  همواره در حاشية جامعه زيسته و اگرچه در بسياري از فرهنگ

طرد -اين وضعيت دوگانه . طور كامل از حيات اجتماعي حذف نشده است گاه به هيچ

 ١»ساية جمعي«گيري  ترين بسترهاي شكل درواقع يكي از مهم -اخلاقي و تداوم عملي

 ).١٢٩: ١٣٩٢پرا و ديگران، چا(در معناي يونگي آن است

گري و  هاي تاريخي، روسپي در جامعة ايران عصر صفوي نيز، مانند ديگر دوره

نوسانات اين . علني وجود داشته است صورت پنهاني يا نيمه گرايي جنسي به دگرباش

هاي پادشاهان، فتاوي علما،  هاي مختلف، تابعي بود از سياست پديده در دوره

شد و  محلي و تحولات فرهنگي جامعه؛ گاه با شدت سركوب ميگيري حاكمان  موضع

؛ ميچل، ٢٧: ١٣٩٩متي، (شد انديشي ناديده گرفته مي تفاوتي يا مصلحت واسطة بي گاه به

١٨٣: ١٣٩٧(. 

گيري سايه را  توان سه سطح اصلي شكل در بستر تاريخي عصر صفوي، مي

  :تشخيص داد

 هنجارهاي ديني و اجتماعي ناسازگار تلقي اميال و تمايلات جنسي كه با: ساية فردي.١

 .شدند مي

هاي پنهان جامعه در تضاد  هاي رسمي كه با واقعيت ها و ارزش نگرش: ساية فرهنگي.٢

 .)گيري از آن زمان با ماليات گري هم مانند تقبيح رسمي روسپي(بودند 

ها در  ديدهاستمرار الگوهاي دوگانه در طول زمان، كه باعث شد اين پ: ساية تاريخي.٣

 .ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي نهادينه شوند

مثابه ابزاري براي  كاربرد نظرية سايه در اين پژوهش تنها توصيفي نيست؛ بلكه به

اي در چهارچوب سركوب رسمي  هاي جنسي حاشيه تبيين چگونگي بازتوليد پديده

اي جنسي شاهان، ه از جمله سياست(ترتيب، هر نمونة تاريخي  شود؛ بدين استفاده مي

مثابه  عنوان يك دادة تاريخي، بلكه به تنها به نه) هاي عاميانه ها، يا آيين هاي سفرنامه روايت

                                                 
1. Collective Shadow 
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 .اي تحليل خواهد شد تجلي يك سازوكار سايه

با اين حال، آنچه مسلم است، اين است كه روابط جنسي خارج از ساختار خانواده 

 در جايگاه يك واقعيت آشكار، بلكه نه-هاي زيرين جامعة صفوي  و دين، در لايه

اي فرهنگي، كه از سطح آگاهي جمعي طرد شده، اما در ناخودآگاه »سايه«مثابه  به

گري نه فقط يك  ترتيب، روسپي كرد و جاري و ساري بود؛ بدين اجتماعي تنفس مي

ميل جنسي طردشده، : فرهنگي است-واقعيت اجتماعي، بلكه نماد عيني يك ساية رواني

و اين دقيقاً همان الگويي است كه يونگ براي عملكرد سايه در . ناپذير ركوباما س

گردد؛ نه از در، كه از  شود، بازمي آنچه انكار مي: كند سطح فردي و جمعي ترسيم مي

 . )٤٥: ب١٣٨٥؛ يونگ، ٢٨٥: الف١٣٨٥يونگ، ( تر اي تاريك پنجره
  

 گري روسپي. ٤

ها   خارجي عصر صفوي به ويژه سفرنامهبا وجود سكوت بيشتر منابع داخلي، منابع

توان با  اند كه مي گري در ايران صفوي ارائه كرده هاي زيادي از روسپي بارها گزارش

هاي اجتماعي جامعة آن زمان را مورد  هاي مستتر و سايه خوانش محتاطانة آنان بخش

 .مداقه و بررسي قرار داد

ه بودند از سيصد روسپي نام ونيزيان كه در اوايل حكومت صفويه به ايران آمد

بازرگانان ونيزي، (اند اند كه در زمان جلوس شاه اسماعيل اول توسط وي اعدام شده برده

نمايي سياسي و يا تظاهر به  ؛ اقدامي كه شايد شاه اسماعيل اول براي قدرت)٤٣٥: ١٣٨١

 در شاه تهماسب اول اگرچه. هاي شيعي و مذهبي انجام داد مقيدبودن خود به انديشه

دوران جواني، در رعايت امور مذهبي لاقيد بود، اما با يك چرخش كاملاً متفاوت و بر 

هاي زيادي  گيري اساس يك توبة مبتني بر خواب، فردي كاملاً متشرع شد و سخت

نسبت به مراقبت از احكام شريعت و اعمال حدود با همكاري علماي شيعه انجام 

  ).٨٢: ١٣٨٨تذكرة شاه تهماسب، (داد

توبة شاه «ترين نقاط عطف در تحولات فرهنگي و ديني دورة صفوي،  كي از مهمي

و اثرات مستقيم آن بر ساختارهاي اخلاقي، اجتماعي و جنسي ايران آن » تهماسب اول

هايي در سلوك ديني سپري  پروايي اش را با بي تهماسب، شاهي كه جواني. دوران است



 | ٦٣مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | ١٤٦

 

يدن رؤيايي ديني در مشهد، تصميم به ترك دنبال د سالگي و به كرده بود، در بيست 

مناهي و تجديد حيات ديني گرفت؛ تصميمي كه تأثيري عميق بر ساختارهاي حيات 

 )٨٤همان، .(عمومي گذاشت

تنها خود را ملزم به ترك گناهان دانست؛ بلكه  او پس از اين تحول شخصي، نه 

طهارت ديني «سوي نوعي  كوشيد تا با همكاري فقها و علماي شيعه، جامعه را نيز به 

؛ در اين دوران، شاهد حذف منابع )٦٩: ١٣٦٠عبدي بيگ شيرازي، (سوق دهد» مطلق

: ١٣٨٤روملو، (اللطف هستيم خانه و بيت فروشي، قمار، روسپي درآمد از محل شراب

با حمايت » امر به معروف و نهي از منكر«گيرانة  ؛ همچنين اجراي سخت)٣/١٢١٤

سازي   عمومي را از هرگونه رفتار و گرايش خلاف شرع پاكدستگاه سلطنتي، فضاي

 ).١/١٦٥: ١٣٩٠اسكندر بيگ تركمان، (كرد

هاي افراطي نه تنها موجب  سازي شناسي تحليلي يونگ، اين پاك از منظر روان

آنچه نبايد وجود . ها را به قلمرو سايه راند شدن اميال ممنوع نشد؛ بلكه آن كن ريشه

؛ ٢٥٨: ب١٣٨٦، يونگ(شكلي پنهان ي ماند، اما در تاريكي و به داشت، همچنان باق مي

هاي رسمي باعث شد ميل جنسي،  فشار اجتماعي و نظارت). ٨٢: ١٣٧٩ادويانيك، 

گرايي  خواهي وهمجنس هايي چون همجنس جويي و حتي گرايش خواري، لذت شراب

  .نه از ميان بروند؛ بلكه پنهان شوند

سازي  اش، ناخواسته به تشديد فرايند سايه م نورانيت دينيدر واقع، توبة تهماسب، با تما

هاي  حكومت او به الگويي از تقواي حكومتي بدل شد، اما اين تقوا، سايه. جمعي انجاميد

گرايي و  تري در بطن جامعه توليد كرد؛ از موسيقي و ساززدن گرفته تا زنا، همجنس پررنگ

مق ناخودآگاه اجتماعي رانده مصرف شراب، همگي تحت فشار سركوب شديد، به ع

گري نه تنها از بين  هايي چون روسپي ، در اين فضا، پديده)١/٥٩٨: ١٣٩٤قمي، (شدند

توبة . هايي مخفي به حيات خود ادامه دادند نرفتند؛ بلكه با تغيير صورت و در قالب سايه

ه هرچ«: گويد اش مي اي عالي از همان وضعيت است كه يونگ درباره تهماسب، نمونه

 ).٥٥: ١٣٨٦؛ مورنو، ٣٧: ١٣٨١يونگ، (»تر روشنايي بيشتر باشد، سايه تيره

و بازتاب آن بر حيات جنسي و اجتماعي » توبة شاه تهماسب«در تكميل روند 

جامعه، گزارش خورشاه بن قباد الحسيني در تاريخ ايلچي نظام شاه به وضوح نشان 
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سابقه بر اعمال فردي  ري و بيدهد كه حكومت صفوي در اين دوره، نظارتي حداكث مي

هيچ آفريده پيرامون گناه، خواه صغاير و خواه كباير نگردد «: و عمومي برقرار كرده بود

عنه ارتكاب نمايد، حاكم شرع شريف آنچه سزا و  و هركس سرّاً يا علانيه به امور منهي

 ).١١٨: ١٣٧٩خورشاه بن قباد الحسيني، (»جزاي او باشد بدو برساند

در . در معناي يونگي آن است» سايه«اي ايدئال براي ظهور  ي حاكم، جامعهاين فضا

چنين وضعيتي كه رفتار اخلاقي به اجبار، ترس و مصلحت گره خورده، نيروي 

تر از  تر، مرموزتر و گاه خطرناك شود؛ بلكه پنهان ميرد و نه پاك مي شدة ميل، نه مي سركوب

از سوي ديگر، نبود يا فقدان گزارش از ؛ )٢٣٧:١٣٩٨رابرتسون،.(شود پيش بازتوليد مي

اي  ها نيست؛ بلكه احتمالاً نشانه انحرافات اخلاقي در منابع رسمي اين دوران دال بر نبود آن

آور  اخلاقي آنچنان خفقان- فضاي مذهبي. سازي خود است از موفقيت پديدة سايه در پنهان

شود؛ براي نمونه،  سركوب ميگفتن يا ثبت انحراف نيز  شود كه حتي تمايل به سخن مي

كرد تا  الدين منصور دشتكي اصفهاني كه از تماس فيزيكي با ديگران اجتناب مي رفتار غياث

دچار شود، بازتابي از ترسي بيمارگونه و ) سفليس(مبادا به بيماري مقاربتي آتشك 

 هنگام او كه از بزرگان و متفكران ديني دوران بود، حتي. آميز از امر جنسي است وسواس

). ٥/٣٠٠: ١٣٧٥براون، (كرد مصافحه نيز دست در آستين كرده، تماس مستقيم را حذف مي

اي از تعارض دروني ميان امر جنسي و تقواي ظاهري  اين اضطراب نهفته، خود نشانه

 .گيرد همان جايي كه سايه شكل مي؛ اجتماعي است

ي است كه از بيرون سايه هميشه تناقضي درون«يونگ بر اين نكته تأكيد دارد كه 

در دوران تهماسب، جامعه در ) .١٦: ١٣٧٢يونگ، (»كند مهار شده و درون را مسموم مي

ظاهر طاهر و مهذبّ است، اما درون آن، فشاري انباشته از اميال ممنوع در حال 

هاي خشونت، انحراف  فشارهايي كه بعدها ممكن است در قالب. شدن است تغليظ

فراطي يا حتي هنرهاي پر رمز و رازِ اروتيكانه مجال بروز هاي جنسي ا پنهان، شوخي

گيري از  ؛ گرچه شاه عباس اول قاعدة بهره)١٤٨: ١٣٩٦بينيون و ديگران، (پيدا كنند

دهد  ها را براي حمايت از فقرا بنيان نهاد، اما شواهد تاريخي نشان مي خانه درآمد روسپي

و ريشة آن به دوران شاه اسماعيل اول گيري از روسپيان قدمتي بيشتر دارد  كه ماليات

شوند كه در  هاي ونيزي، زنان روسپي تبريز افرادي معرفي مي در سفرنامه. گردد بازمي
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پردازند   خود ماليات بيشتري مي وآمد دارند و بسته به زيبايي اماكن عمومي رفت

گيري  ره؛ اين بدين معناست كه حتي معيار اقتصادي به)٤١٣: ١٣٨١بازرگانان ونيزي، (

 .از اين زنان نيز بر پاية تمايزات جسماني و جنسي تنظيم شده بود

در دورة شاه صفي، آدام اولئاريوس تصويري بسيار روشن از ساختار رسمي و 

، )جز اردبيل (دهد كه در بيشتر شهرها  وي گزارش مي. دهد گري ارائه مي نهادينة روسپي

شدند و پرداخت ماليات توسط  ره ميها با حمايت مقامات حكومتي ادا خانه فاحشه

نقل ماجراي سرباز آلماني كه بدون . شده و رسمي بوده است روسپيان امري پذيرفته

خانه بيرون رفته و با پيگرد قضايي مواجه شده بود، نشان از  پرداخت هزينه از روسپي

س، اولئاريو(اي دارد قانونمندي، حمايت حقوقي و پويايي اقتصادي اين ساختار سايه

٢/٦٤٨: ١٣٦٨(. 

اجتماعي روسپيان در مراسم بزم درباري را نيز -روشني كاركرد آييني اولئاريوس به 

 تنها  روسپي در دربار شاه صفي نه/كند كه زنان رقاص وي اشاره مي. كند توصيف مي

براي التذاذ جنسي، بلكه براي هنرنمايي، رقص، سرگرمي و تحريك جمعي در خدمت 

ها در بزم اعتمادالدوله، آنچنان  جزئيات رقص اروتيك آنان با كوزه. ندشاه و مهمانان بود

اي آئين  مثابه گونه توان از آن به دقيق و مبتني بر حركات نمادين و نمايشي است كه مي

كردند،  ها در هنگام رقص شراب تعارف مي قحبه... «: اروتيك دربار ايراني ياد كرد

رفتند و پس از مدتي بدون خجالت  اتاقي ميداشت، به  سپس اگر ميهمان تمايل مي

 ).٦٤٩:همان(»اين عمل بخشي از جريان مهماني بود. گشتند بازمي

، و عرفياي است كه از دل سركوب ديني  ، همان حضور سايهخجالتي جمعي بياين 

 )٨٥:١٤٠٠روحي،.(با مشروعيتي جديد درون سازوكار سلطنت نهادينه شده است

شد  بيل كه از نظر عرف ديني، شهري مقدس محسوب ميشايان توجه آنكه در ارد

اين نكته نشان ). ٨٠: ١٤٠٢؛ اشترويس، ٢٩٤: ١٣٨١دلاواله، (همچنان فحشا ممنوع بود

شده  دهد كه حتي در پذيرش سايه، مرزهاي نمادين تقدس و حرمت رعايت مي مي

 .اند سامان يافتهفرهنگي -به تفكيك مكاني» ناپذير سايه«و » پذير سايه«است و گاه مناطق 

هاي  نويسان دورة صفوي، ژان شاردن فرانسوي گزارش از ميان تمامي سفرنامه

گري و انحرافات جنسي  تري را از ساختار روابط جنسي، روسپي  و دقيق پرجزئيات
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دهد؛ وي در سفرنامة خود، بارها از شهرهاي بزرگ ايران  پنهان در جامعة ايران ارائه مي

نويسد كه يكي از علل   صراحت مي كند و به ي فحشا ياد ميعنوان مراكز اصل به

محور مردان با زنان روسپي و  جمعيتي ايران، روابط جنسي غيرطبيعي و شهوت كم

شده  اي، بلكه بخشي نهادينه از نظر او، اين روابط نه امري حاشيه. پسران نوجوان است

 .)٢/٦٩٠: ١٣٧٥شاردن، (از فرهنگ جنسي دوران صفوي است

ها و تبديل رقص به ابزار  راني، استفادة مفرط از رقاصه دن، افراط در شهوتشار

داند؛ در حالي كه شريعت  اروتيك را از مصاديق بارز ساية فرهنگي ايرانيان صفوي مي

كند، زنان روسپي با  شمارد، در بزمي كه او توصيف مي اسلامي رقص را عملي قبيح مي

ها آواز  نند و مردان به تحريك اين رقصك رقص و اطوار جنسي مجلس را گرم مي

پرنسيپي اجتماعي  عفافي، مستي و بي وي اين مجالس را نمايشي از بي. خوانند مي

 .)٩٨٠همان، (كند توصيف مي

ترين زنگ خطر شاردن اما، گزارش او از گسترش بيماري سفليس در جامعة  مهم

 تا هشت جمله كودكان وي از شيوع وسيع اين بيماري در ميان مردم، از. صفوي است

پروايي جنسي و  گويد و آن را نتيجة مستقيم فحشاي گسترده، بي  ساله، سخن ميده

شرمي عمومي نسبت به ابتلا به سفليس، به  براي او، بي. داند هاي عمومي آلوده مي حمام

ديني در جامعة -سازي انحراف و شكستن مرزهاي عرفي دهندة عادي خوبي نشان 

 )٣/١١٣٧همان، (صفوي است

نويسد كه شاه عباس دوم خود به  شاردن مي. حتي دربار نيز از اين بحران بركنار نبود

سازي داشتند، راز  سبب ابتلا به سيفليس جان باخت و هرچند درباريان سعي در پنهان

دهد كه ساية جنسي  ؛ چنين روايتي نشان مي)١/٤٣٠همان، (بيماري شاه درنهايت برملا شد

 . صفوي نفوذ كرده بود و حتي شاه را نيز قرباني خود كرده بودتا اعماق حاكميت

پرده از برخورد  اي بي شرح دلاواله از تعرض خياباني به همسرش در كاشان، نمونه

لمس بدنيِ ). ١١٤: ١٣٨١دلاواله، (مردان ايراني با بدن زنانه در فضاي عمومي است

دهد كه زنِ  آشكارا نشان مياي به زني كه لباس خدمتكاران را بر تن دارد،  غريبه

نشان، در چشم مردان جامعه، داراي حق جنسي نيست؛ بلكه ابژة جنسي  قدرت يا بي بي

 دانست، كه هنجارهاي ديني محور قانون نانوشتة سايهاين وضعيت را بايد نوعي . است
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 )٨٥ :١٤٠٠روحي، (اند آن را مهار كنند و اجتماعي نتوانسته

هايي در  گويد؛ زناني با حلقه  سخن ميگري آراسته روسپيينِ تاورنيه نيز از نظام نماد

وي توصيف مفصلي از روسپيان جنوب ايران . بيني و جواهراتي براي جذب مردان

كند كه با زيورآلات خاصي به دنبال جذب مشتري جنسي در ميان مردان منطقه و  مي

د را زناني با او در گزارش خود روسپيان منطقة لار و هرن. حتي خارجيان بودند

گذرانند و يك مرواريد يا ياقوت يا زمرّد  اي از طلا مي هاي سوراخ كه از آن حلقه بيني

مشاهدات هربرت در ). ١٦٤ :١٣٨٩تاورنيه، (كند كنند تشريح مي به آن حلقه مي

؛ )٣٩ :١٤٠٠هربرت، (نيز بيشتر شبيه گزارشات تاورنيه است)بندرعباس(بندرگمبرون 

دهد؛  شناختي فحشا را نشان مي يل، نه تنها نفوذ اقتصادي و زيبايياين جلوة بيروني م

 دارد كه در آن حتي روابط رسمي جنسي وار و نيمه نظم سايهبلكه حكايت از يك 

 .اند خارجي، ديپلماتيك و تجاري نيز درگير فحشا شده

وشتم  خانة اصفهان و حضور تاجري هلندي كه در آنجا مورد ضرب ماجراي فاحشه

و همچنين قصة مادر قواد و دختر روسپي كه در ) ٢٧٦: ١٣٨٩تاورنيه، (گيرد ميقرار 

انگيز و  ، تصوير غم)٢٧٧همان، (شوند رحمي تمام مجازات مي نظام جزاي صفوي با بي

اين رويدادها گواه . سازد تري از وضعيت ساية جنسي در يك جامعه را برملا مي عريان

جامعه از مسير سالم خويش در ناخودآگاه جمعي اند كه هنگامي كه ساية جنسي در  آن

 عرفيهاي  بار و رياكاري هاي خشونت تراود و به جاي پالايش، با مجازات به سطح مي

تري  تر و خطرناك هاي تاريك شود؛ بلكه از راه تنها محو نمي گيرد، نه  پاسخ مي

 ).١٤: الف١٣٨٦يونگ، (گردد بازمي

دهد كه  دقيق از بازار شبانة فحشا را ارائه ميروايت اولئاريوس از قزوين، تصويري 

مانند تأمين امكانات اجراي فحشا شامل شمع، (گونه  با نظامي منظم و حتي مناسك

اين روايت، ). ١/٥١٦: ١٣٦٨اولئاريوس، (جريان دارد) زني، رژه در ميدان لحاف، چانه

ديگر از حاشية شدن فحشا در سازوكار اقتصادي شهر دارد؛ بازاري كه  نشان از دروني

 .اش شب است تاريك به مركز ميدان آمده و تنها پرده

شدة قوشخانه با تصاوير اروتيك، نشان از  از سوي ديگر، اشاره به ديوارهاي نقاشي

؛ اين، )١٣٤: ١٣٨٣كارري، (شناختي از تن برهنة زن دارد زدايي هنري و زيبايي تقدس
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ن كه حتي در ذوق معماري و هنر دربار نيز  تنها در بازار و خيابا جاست كه سايه نه همان

 .نماياند خود را مي

گري زنان مسيحي كه گاه با فشار يا براي ارتزاق، دين خود را  روايت دردناك روسپي

) ١٣٩همان، (دهد تر از بحران هويت و قدرت سايه را نشان مي اي عميق دادند لايه تغيير مي

زن . شود افكند؛ بلكه بر دين نيز غالب مي سايه نميسايه در اين مرحله، تنها بر فرد و جامعه 

گرود؛ گويي  گري پرتغاليان شود، به مسيحيت مي مسلمان، براي آنكه وارد بازار روسپي

 .بلعد تا مسير سوداگري شهوت باز بماند سايه، مرز دين و ايمان را نيز مي

، تصويري شفاف از دهند دست او مي هاي اقتصادي كه منابع به فلور با استناد به داده

كند كه در آن، روابط جنسي خارج از چهارچوب رسمي و فحشا نه  وضعيتي ترسيم مي

مثابه منبعي براي تأمين درآمد دولت تلقي  صرفاً نوعي انحراف اخلاقي، بلكه به

صورت رسمي با پديدة  در اين چهارچوب، حكومتي كه به). ١٨٨ :٢٠١٠فلور، (شود مي

افزون بر اين، . كند زمان از آن ماليات دريافت مي كند، هم ه ميگري اعلام مبارز روسپي

ها، ترك اين منبع مالي را  خانه نقدبودن و دسترسي فوري به درآمد حاصل از روسپي

روشني مصداق   هيونگ ب» ساية«نجا، نظرية در اي. سازد براي دولت با دشواري مواجه مي

ردي يا جمعي، بلكه در ساختارهاي مالي و تنها در ناخودآگاه ف يابد؛ زيرا سايه نه  مي

درآمدهاي حاصل از فحشا كه از منظر شرعي . كند اداري دولت نيز رسوخ مي

ها به روشنايي  شوند، از طريق دستوراتي همچون تخصيص آن تلقي مي» نامشروع«

سان، سايه  ؛ بدين)١٩٥همان، (يابند هاي كاخ، نوعي تطهير نمادين مي بازي معابر يا آتش

تر تنها در خفا پذيرفته شده بود، اكنون در مسير كسب مشروعيت عرفي نيز  ه پيشك

  .قرار گرفته است

بر اساس نظرات فلور كه مستند به مشاهدات شاردن و كمپفر است، درآمد حاصل از 

اي   گونه گرفت؛ به ها از ساير منابع قانوني و رسمي پيشي مي ها در برخي دوره خانه روسپي

 .رفته است صفهان، درآمد ناشي از فحشا از كل درآمد رسمي شهر فراتر ميكه در شهر ا

، مجموع درآمد ها م يا در همين سال١٥٤٩/ ق ٩٥٦مطابق با محاسبات فلور، در 

ها و  خانه كش ها و شيره ها، قمارخانه خانه آمده از روسپي دست سرانة كشور به

فدهم، درآمد كشوري در اوايل سدة ه.  تومان بود١٢،٠٠٠ها حدود  ميخانه
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تمام كارهاي غيرقانوني و % ٢٥ تومان يا ٣،٠٠٠ها تنها  خانه آمده از روسپي دست به

ها هر ساله بيش از يك تن  خانه ها و روسپي ماليات بر گرمابه. شد خلاف برآورد مي

  ).١٩٤همان، (طلا بود

مان و بر  تو١٣،٠٠٠ها را سالانه  خانه فلور بر اساس نظرات شاردن، درآمد روسپي

 ١٠،٠٠٠ها را سالانه نزديك به  خانه هاي كمپفر ماليات بر درآمد روسپي اساس نوشته

در حالي كه .  تومان آن از اصفهان بوده است٦،٠٠٠تومان ذكر كرده است كه تنها 

 تومان برآورد كرده ٨،٠٠٠شاردن كل درآمد سالانة اصفهان از منابع اقتصادي ديگر را 

داري صفوي برآورد كرده بود كه با تحريم و  م خزانه١٧٠٩ /ق ١١٢١در سال . است

شود   كيلوگرم طلا به خزانه واريز نمي٥٣گري هر روز ده من شاهي يا  ممنوعيت روسپي

 صفويه از نكردن پوشي ، به زعم او علت چشم)همان، همانجا(شود و از آن محروم مي

 درآمد سالانة ٧/١دود گري سود زياد آن بود كه ح درآمد ناشي از ماليات روسپي

  ).١٩٥همان، (داد حكومت صفويه را تشكيل مي

شود كه گاه  در قالب نهادي اقتصادي ظاهر مي» ساية جنسي«در چنين شرايطي، 

  كند مندتر عمل مي حتي از ساختار رسمي اقتصاد شهري قدرت

و دهد  هاي جنسي نوروزي خبر مي در همين راستا، روايت كاتف از شادخواري و آزادي

ها  در شب عيد نوروز، برخي مردان و زنان و دختران خوشگذران در مهمانخانه«: نويسد مي

گويند اين اعمال نه تنها گناهي  پردازند و مي راني مي خوابند و هرچه بتوانند به شهوت مي

جويي  اي و لذت گري حرفه مرز ميان روسپي). ٧٥: ١٣٥٦كاتف، (»!ندارد بلكه ثواب هم دارد

گويي سايه، مرزهاي طبقاتي، جنسي و ديني را . كند ت بالاتر را محو ميجنسي طبقا

 .سازد بدل مي» دست ناخودآگاه هم«نوردد و همه را به نوعي به  درمي

هاي ديني، هنجارهاي عرفي و مناسك اجتماعي بر پاكدامني و  اگرچه آموزه

حال،  اينهاي مشروع تأكيد داشتند؛ با  ممنوعيت روابط جنسي خارج از چهارچوب

فروش و دريافت  گري جنسي، زنان تن گري، واسطه اي گسترده از روسپي شبكه

اين تناقض دقيقاً . در عمل وجود داشت» ي ننگين حرفه«هاي حكومتي از اين  ماليات

دهد؛  اي زنده و فعال به حيات خود ادامه مي گونه اي است كه در آن، سايه به همان نقطه

 .گيرد كند و قدرت مي يابد، در تاريكي رشد مي راه نمياي كه به سطح آگاهي  سايه
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شده، از تلاش حكومت براي دريافت ماليات گرفته تا   اسناد گزارشبيشتردر 

رحمانه عليه زناني كه هنجار را شكستند، يك الگوي تكرارشونده ديده  هاي بي خشونت

، تحمل و حتي گري، آن را در تاريكي پذيرش زمان با نفي روسپي شود؛ جامعه هم مي

 .كرد برداري مي بهره

به بيان ديگر، سيستم اجتماعي صفوي با انكار رسمي سايه، آن را در سطح 

مثابه تجسم عيني اين  روسپيان، به. ناخودآگاه جمعي به صورتي وحشيانه بازتوليد كرد

 كه مردان، چه از طبقة پايين، چه  سايه، قرباني خشونت، طرد و سرزنش بودند؛ در حالي

هيچ هراس يا قضاوتي از اين خدمات   بي،از طبقة حاكم، چه ايراني و چه خارجي

اي از  اخلاقي صرف، بلكه نشانه» فساد«اي از  اين دوگانگي، نه نشانه. شدند مند مي بهره

 با همة اين توصيفات، تلاش جامعه .سركوب شديد يك بخش بنيادين روان جمعي بود

هاي زيرين جامعه به صورت يك ساية   در لايهگري را هميشه بر آن بود كه روسپي

الامكان جلوگيري كند تا  اجتماعي پنهان نگاه دارد و از بازكردن آن در سطح جامعه حتي

چهرة يك جامعة سالم و عاري از بحران جنسي از خود نشان دهد و به منصة ظهور 

ي در تبيين رساند؛ مثلاً اروج بيگ بيات يا دون ژوان ايراني، از سازوكار فرافكن

هاي اجتماع استفاده كرده و آن را تنها از آنِ  گري جاري در زير سطح لايه روسپي

دانست و آن را براي خارجيان  ها كه جزو طبقة پست و ضعيف اجتماعي بودند مي كولي

در ايران برخلاف كشورهاي ديگر اسلامي، «: نويسد وي در اين باره مي. كرد ترسيم مي

ها كه علي اي حال در مرزهاي مجاور ايران  كولي. شود ديده نميهرگز روسپي بسياري 

شوند و خانوادة خويش  گروه وارد مي دسته و گروه كنند، به كشور ايران دسته زندگي مي

اما واقعاً اين ...  كنند گري ارتزاق مي هايشان با فحشا و روسپي آورند و زن را با خود مي

ه مردان با شرف و با وجدان هرگز تحمل آن را عمل تنفرانگيز و وحشيانه كاري است ك

 ).٨٠: ١٣٣٨بيات، (»كنند نمي

» ناموسي«هاي موسوم به  كند، گزارش سانسون از قتل تر جلوه مي دهنده آنچه تكان

تنها خانواده و عامل قتل، بلكه نهاد حاكم نيز خشونت  دهد نه  است؛ روايتي كه نشان مي

مورد تأييد و تشويق قرار » تطهير شرافت«ي مثابه ابزاري برا عليه زنان را به

، نه تنها به بقاي آن انجاميده، »سايه«اي با  ؛ چنين مواجهه)٢١٥: ١٣٤٦سانسون، (دهد مي
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تنها انكار نشد،  بلكه به تقويت و تثبيت آن نيز منجر شده است؛ به بيان ديگر، سايه نه 

عيت يافت و سرپيچي از بلكه به سطحي از قداست ارتقا يافت؛ خشونت عليه آن مشرو

  .مثابه انحراف از دين و عرف تلقي شد آن به

هاي هولناك، از  دليل هراس از مجازات ترتيب، نه تنها زنان، بلكه كل جامعه، به بدين

 .روشدن با واقعيت جنسي خود بازماند بلوغ رواني و روبه

بل پذيرش از شده و غيرقا با استناد به نظرية يونگ، سايه بخشي ناخودآگاه، سركوب

ها و رفتارهاي دوگانه در  روان فرد يا جمع است كه معمولاً از طريق نمادها، تناقض

شده در اين  شواهد متعدد تاريخي بررسي. دهد فرهنگ و اجتماع خود را نشان مي

پژوهش حاكي از آن است كه جامعة عصر صفوي با وجود ادعاي پرهيزگاري ديني و 

ة جنسي گسترده و پيچيده بود كه از وجوه مختلفي هنجارهاي عرفي، واجد يك ساي

 :قابل شناسايي است

هاي  هاي شهرنشيني صفوي، از ميدان گري در تمام لايه گستردگي پنهان روسپي.١

 .ها ها و ميخانه مركزي تا مناطق خاصي چون باغ

كرد و  سو آن را ممنوع اعلام مي سياست رسمي حكومت در قبال اين پديده كه از يك.٢

 .كرد گيري مي  توجه، ماليات عنوان منبع مالي قابل  سوي ديگر بهاز

مدت، نه  به روابط جنسي كوتاه» قانوني«ابزارهاي شرعي چون متعه كه با دادن شكل .٣

زن «و » روسپي«كرد، بلكه عملاً مرز روشني ميان  تنها راه فرار مذهبي و عرفي فراهم مي

 .كرد ترسيم نمي» اي صيغه

گرفتند؛ چه   عليه زنان كه هنجارهاي جنسي رايج را ناديده ميمند ير نظامخشونت و تحق.٤

 .هاي عمومي با نمايش در شهر هاي ناموسي و خواهركشي و چه در تنبيه در قالب قتل

در واقع، همة اين عناصر در كنار هم، يك جامعه با دوگانگي مزمن جنسي را ترسيم 

زد،  قبح فحشا و حراست از ناموس را فرياد مياي كه در ظاهر، پاكدامني،  كند؛ جامعه مي

برد و به نيازهاي جنسي  اما در عمل، از فروش، مصرف و مديريت جنسي زنان، سود مي

 .داد پنهان اما جاري در ساختار خود پاسخ مي

اگر چه صيغه در فقه شيعي ابزاري مشروع براي رفع نياز جنسي بدون ورود به 

ر عصر صفوي، بسياري از زنان روسپي با استفاده از شود، اما د گري تلقي مي روسپي
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پوشش صيغه، از قضاوت اجتماعي گريخته و در عين حال كاركرد جنسي خود را حفظ 

 نه ،دهد كه صيغه نيز بدل به ابزاري در دل سايه شده بود اين نشان مي. كردند مي

 )Mathee, 2000: 131(ن اي براي رويارويي با آ وسيله

ان گفت كه جامعة صفوي با تظاهر به طهارت و تقبيح رسمي اميال تو درنهايت، مي

تري از زندگي اجتماعي،  هاي پنهان تنها سايه را مهار نكرد، بلكه آن را در لايه جنسي، نه 

  .قانوني و مذهبي، بازتوليد و نهادينه كرد

 را »متعه«يا » صيغه«مجازبودن ازدواج موقت با تعداد نامحدود زنان در ايران، رسم 

تنها در سطح  هاي اصلي فرهنگ و جامعة شيعي بدل كرده بود؛ نه  به يكي از شاخص

ترين ابعاد زندگي روزمرة خانوادگي در برخي  عنوان يكي از مهم عام فرهنگي، بلكه به

كاركرد اصلي اين نهاد، تأمين راهكاري شرعي، آسان و ارزان براي . طبقات خاص

ان بود؛ در عين حال، براي بسياري از زنان طلبي مرد ارضاي ميل جنسي و تنوع

سرپرست يا محروم، صيغه تبديل به تنها راه تأمين معاش شد و جايگاه شغلي و منبع  بي

 ).١٠١: ١٤٠٠شهيداني و ديگران، (شد درآمد محسوب مي

ويژه در ساختارهاي مردسالار  جواز شرعي اين نوع ازدواج موقت در فقه شيعه، به 

شدن براي زنان طبقات پايين جامعه به تدريج به يك  د كه صيغهو فقرزده، موجب ش

هايي كه درگير فقر شديد بودند، دختران  در برخي موارد، خانواده. تبديل شود» حرفه«

آوردند و در قبال آن پول  خردسال خود را مدام به عقد موقت مردان مختلف درمي

 پيستول ٢٠ تا ١٥ موقت را بين هاي  شاردن هزينة مهرية اين ازدواج.كردند دريافت مي

زند كه در اين ميان سهم   تومان عصر صفوي محاسبه و تخمين مي٤ تا ٣معادل 

 )Ibid, 134( .خوان و حكومت را نبايد ناديده گرفت روحاني صيغه

 روز ٤٥بايست پس از پايان مدت عقد، تا  شد مي طبق فقه شيعه، زني كه صيغه مي

شان به اين نوع   برايش مجاز باشد، اما زناني كه معيشتعده نگه دارد تا ازدواج مجدد

خواستند اين دورة عده را رعايت كنند؛  توانستند يا نمي ها وابسته بود، اغلب نمي ازدواج

هايي ظاهراً شرعي و ترفندهاي فقهي، اين مانع را دور  گيري از شيوه رو، با بهره از همين

 .آمدند ه عقد موقت مردان مختلف درميبار ب زدند و در بازهي كوتاه، چندين  مي

وآمدي  با اينكه اين الگو در سراسر ايران وجود داشت، اما شهرهاي مذهبي و پررفت
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هاي اصلي اين شكل از درآمدزايي زنانه تبديل شده  چون اصفهان، مشهد و قم به كانون

دي براي  جاي آنكه نها در چنين بستري، صيغه به). ١٤٥: ١٣٩٥پور بشلي،  موسي(بودند

كشي  باشد، بيشتر به ابزاري مذهبي براي استمرار ساختاري از بهره» صيانت جنسي«

يافت و هم زنان  جنسي جامعه مجال بروز مي» ساية«شد كه هم در آن  جنسي تبديل مي

شدند كه نه خودشان نوشته بودند  فرودست ناگزير به بازي در چهارچوب قواعدي مي

 .از آن رهايي يابندتوانستند به سادگي  و نه مي

در ايران، «: نويسد شرلي دربارة جايگاه صيغه در زندگي روزمرة مردان ايراني مي

توانند صيغه نگه  مردها فقط يك زن دارند، اما هر چقدر كه ميل داشته باشند مي

 )١٨٨ :١٣٥٧شرلي، (»دارند

ر اساس شد؛ ب يكي از نمودهاي عيني اين واقعيت در محدوديت سفر زنان نمايان مي

عرف و مقررات اجتماعي مذهبي ايران، هيچ زني، چه متأهل، چه بيوه و چه مجرد، 

افزون بر دغدغة امنيتي، در مسير سفر ناچار بود با . تنهايي سفر كند مجاز نبود به 

رو،  ها، مأموران گمرك و ساير مردان نامحرم مواجه شود؛ ازاين چي چارواداران، قهوه

  .ست به سفر برود كه يكي از محارم مذكر همراهش باشدتوان تنها در صورتي مي

هايي را براي عبور از اين  حل حال، زنان مشتاق سفرهاي زيارتي گاه راه با اين

در برخي موارد، زني كه همسرش قادر به همراهي در سفر نبود، . يافتند ها مي محدوديت

برد  ي را به زيارت ميآمد كه و گرفت، به عقد موقت مردي درمي با توافق وي طلاق مي

گشت؛ اگر حتي خرج راه يا همراه  و پس از بازگشت، دوباره به خانة شوهر سابق بازمي

حتي در برخي كاروانسراهاي نزديك شهرها، . شد محرم نداشت، صيغة چارواداران مي

هايي ويژه وجود داشت كه در آن، ملاهايي مستقر بودند تا زنان را براي  حجره

ماندند و  اين زنان پس از رسيدن به عتبات، گاه در آنجا مي. ه كنندچارواداران صيغ

شدند، يا با عقد موقت ديگري  خوانان مي نامه خوانان و زيارت صيغة روضه

 .)٢٥٨ :١٣٩٥پور بشلي،  موسي(گشتند بازمي

گيرانة شرعي در مورد سفر زنان، به راهكاري فقهي  ترتيب، ساختار سخت بدين

كرد و هم به آنان امكان   مشكلات مالي برخي از زنان را حل ميانجاميده بود كه هم

مند از  داد؛ افزون بر اين، با بازگشت از سفر، زنان بهره زيارت و حتي كسب درآمد مي
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 … وبي، حاجيه خانم مشهدي، كربلايي بياين مسير به القاب مذهبي اجتماعي مانند 

دليل الزام به همراهي  افي كه گاه بهاين زنان عامي، برخلاف زنان اشر. شدند مفتخر مي

ماندند، بعضاً از آسايش، استقلال و حتي افتخار  همسر يا نبود امكان صيغه از سفر بازمي

 .)٢٥٩همان، (شدند مند مي بيشتري بهره

اي براي  در واقع، براي زنان فرودست جامعه، نهاد صيغه ابزاري چندمنظوره بود؛ وسيله

. هاي جنسيتي و حتي كسب درآمد تيابي به سفر، رفع محدوديتهاي ديني، دس تحقق انگيزه

پذير  زيستي اهداف معنوي و مادي در قالبي شرعي، بازتابي از سازوكارهاي انطباق اين هم

  .مند زنان بود جامعة سنتي ايراني در مواجهه با نيازهاي متضاد و طبقه
  

  گرايي همجنس. ٥

گرايي  توان در پديدة دگرباش خ ايران را ميدر تاري» ساية جمعي«يكي از نمودهاي بارز 

گرايي جنسي در عصر صفوي مشاهده كرد؛ در حالي كه فقه اسلامي  جنسي يا  همجنس

كرد،  و شيعي با قاطعيت اين رفتار را نهي كرده و احكام شديدي عليه آن صادر مي

 آن هاي خارجي، روايتي متفاوت از واقعيت اجتماعي هاي تاريخي و سفرنامه گزارش

شود، در  از منظر يونگ، آنچه در سطح هشيار جمعي سركوب مي. دهند دوران ارائه مي

اين . يابد آميز و گاه افراطي بروز مي سطح ناهشيار به صورت رفتارهاي پنهان، تناقض

 .مكانيسم در دورة صفويه به وضوح قابل مشاهده است

 و بدون تقيد به نويسان و گزارشگران خارجي، كه با نگاهي بيروني سفرنامه

تري دربارة رواج و  كردند، اطلاعات صريح ملاحظات ديني يا سياسي به ايران نگاه مي

اند؛ براي نمونه، ونيزيان از  گرايي در دربارها و ميان عامة مردم ارائه داده بروز همجنس

دهند كه چگونه او و اطرافيانش با زيباترين جوانان  اعمال شاه اسماعيل اول گزارش مي

بازرگانان (شهر رابطه برقرار كرده و آنان را به اطرافيان خود نيز واگذار كرده است

؛ اين روايت نه تنها از بروز ساية جنسي پنهان جامعه حكايت دارد، )٤٥٧: ١٣٨١ونيزي، 

دهندة آن است كه سركوب رسمي، منجر به ناپديدشدن اين ميل نشده؛ بلكه  بلكه نشان

 .طه رانده استآن را به قلمرو قدرت و سل

اين رفتارها در سطح نخبگان فرهنگي نيز رسوخ داشته است؛ نمونة بارز آن محتشم 

هايي با مضامين  كاشاني است؛ شاعري كه هم مدح اهل بيت را سروده و هم عاشقانه
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رسالة جلاليه، اثري آميخته از نثر و نظم عاشقانه خطاب به معشوقي . گرايانه همجنس

از نگاه ). ٢١٠: ١٣٨١شميسا، (اين تناقض دروني و بيروني استمذكر، سندي گويا بر 

دهد؛  يونگ، محتشم به شكلي ناخودآگاه ساية خود را از طريق زبان شعر و هنر بروز مي

 .محور است گريز و دين سالار، زن اي كه محصول يك فرهنگ نرينه سايه

 بر اين واقعيت اش نيز گواهي در همين راستا، فرمان شاه تهماسب اول پس از توبه

است كه حكومت وقت از گستردگي برخي از مظاهر فساد اخلاقي در جامعه آگاه بوده 

، اما آنچه در )٣٨: ١٤٠٠ميرمحمدصادق، (ها داشته است و سعي در كنترل و سركوب آن

شده، در سطح ادبيات، هنر و روابط پنهان، به حيات  سطح سياسي و مذهبي سركوب مي

اين پويايي دقيقاً همان فرايندي است كه يونگ از آن به . ستداده ا خود ادامه مي

 )٨٢؛ ١٣٨٨فوردهام، (كند ناپذير سايه ياد مي بازگشت اجتناب

گرايي در اين دوره نه تنها يك كنش جنسي يا اجتماعي،  به بيان ديگر، پديدة همجنس

معة ايراني شدة جا فرهنگي و ناخودآگاه سركوب- بلكه نمودي از شكاف ميان خودآگاه ديني

آلود تلقي  سايه، همان اميالي است كه از ديد رسمي زشت، شيطاني و گناه. بوده است

اند و  هاي قدرت، هنر و روابط پنهان نفوذ كرده اند، اما به جاي محوشدن، در خلأ شده

 )٧٣؛ ١٣٦٨يونگ، (اند اي از واقعيت تاريخي ساخته بندي تازه صورت

هاي سنتي زن و مرد  رخشي قابل تأمل از دلدادگيادبيات عاشقانة عصر صفوي، با چ

 جنسي جامعة ايراني -اي از افشاي ساية فرهنگي هاي مردانه، صحنه به سوي دلدادگي

طور كه يونگ در نظرية  در اين دوران، همان. گذارد در قرون ميانه را پيش روي ما مي

 جامعه سركوب كند، محتواهايي كه در سطح آگاه شناسي تحليلي خود مطرح مي روان

هاي غيرمستقيم  هاي ناهشيار و در فرم ، در لايه)خواهي نظير ميل به همجنس(شوند  مي

شعر، مناسبات درباري و ساختارهاي ). ٩٠: ١٣٩٠يونگ، (يابند يا نمادين بروز مي

 .كردند هايي براي عبور و تجسم اين سايه عمل مي زيباشناختي، در حكم دريچه

شميسا، ( وحشي بافقي، با مصرح ساختن معشوقي مذكر هاي هايي چون غزل نمونه

» شده جمعي ساية سركوب«تنها گوياي تجربة زيستة شاعر، بلكه تجلي  ، نه)٢٢٠: ١٣٨١

محور و ساختارگرا بوده و از سوي ديگر، در  مدار، اخلاق سو دين اي هستند كه از يك جامعه

 .ت عمومي مشروعيت ندارندخلوت و ناخودآگاه خويش، حامل تمايلاتي است كه در ساح
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هاي عاشقانة  هاي ادبي چون آنچه سيروس شميسا در مقايسه ميان منظومه تحليل

با اشعار شاهدبازانه بيان كرده است، بر ) ومجنون مانند خسرووشيرين يا ليلي(كلاسيك 

دهد كه با تحول ساختارهاي  او نشان مي. همين دگرديسي ذائقة فرهنگي تأكيد دارد

رنگ شده و عشق نيز به سمت  حضور و تأثير زن در حوزة عمومي و ادبي كماجتماعي، 

توان  ؛ اين دگرديسي را مي)٢٢٥همان، (رابطه با پسران جوان و نورسته سوق يافته است

؛ تلاشي ناخودآگاه براي جبران غيبت زن در صحنة اجتماعي و هنري تلقي كرد

 .ة يونگ استدر نظري» سايه«جبرانگري كه دقيقاً همان كاركرد 

روايت تاريخي دربارة شاه اسماعيل دوم و رابطة او با حسن بيگ حلواچي نيز بار 

: ١٣٨١هينتس، (دارد ديگر از چيرگي اين سايه در درون نهاد قدرت سياسي پرده برمي

اي عاشقانه ظاهر شده، بلكه در  تنها در قالب رابطه اي چنان صريح، كه نه ؛ رابطه)١٣٨

. ها بدل شده است گيري  رسوخ كرده و به عامل تأثيرگذار در تصميمساختار سياسي نيز

 است» پادشاهي در اسارت سايه«شده، نمود بارز  اين اتحاد ميان قدرت و ميل سركوب

كاري، عشق و  يابد، مرز ميان صراحت و پنهان اي بسط مي و آنگاه كه چنين سايه

 .آميزد سياست، اخلاق و تناقض در هم مي

ها و متون تاريخي، نشان از يك ناهشيار  شناسي تحليلي، اين موقعيت ناز منظر روا

هايي شاعرانه،  فرهنگي دارند كه ميل، قدرت، سركوب و خلأ جنسيتي را در قالب

در جايي كه عشق ممنوعه، مشروعيت ديني ندارد، . كند درباري و سياسي متجسم مي

اي  ند؛ اين همان بازنمايي سايهساز اي بازمي ادبيات و سياست آن را با نمادهاي تازه

دارتر، ساختار فرهنگي  تر و ريشه شود، بلكه به شكلي عميق تنها حذف نمي است كه نه

 ).٢٣٨: ١٣٩٨رابرتسون، (دهد را شكل مي

در دوران شاه عباس ) ها ها، چِركس ها، ارمني گرجي(ورود غلامان و اسيران قفقازي 

 ايران ع قومي و جنسي در جامعةدي از تنوگيري فضاي جدي اول، باعث شكل

؛ اگرچه همچنان در سطح )٢٣٥: ١٣٦٢؛ باستاني پاريزي، ٢٣٢: ١٣٦٣فيگوئروا، (شد

هاي  رو بودند، اما در لايه رسمي و ديني، اعمالي مانند لواط با نفي و مجازات روبه

 جنسي جامعه، از مسيرهاي -ويژه در ساختارهاي درباري، ساية فرهنگي اجتماعي و به 

شناسي تحليلي يونگ، اين پديده نه يك  از منظر روان. يافت ديدي مجال ظهور ميج
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هاي  است كه از طريق مكانيسم» ساية جمعي«انحراف يا تناقض ساده؛ بلكه بيانگري از 

 .كند جايي و فرافكني عمل مي سركوب، جابه

شاردن، (و شاردن ) ٨٨: ١٣٥٧شرلي، (در حالي كه متوني چون سفرنامة شرلي 

كنند، روايات  دامن توصيف مي مدار و پاك ظاهر جامعة ايراني را اخلاق) ١/٤٣٤: ١٣٧٥

: ١٣٦٩اولئاريوس، (و اولئاريوس ) ٢٣٢: ١٣٦٣فيگوئروا، (ديگر همچون فيگوئروا 

ويژه نسبت به  خواهي، به  دارند كه در آن همجنس پرده از واقعيت پنهاني برمي) ٢/٦١٠

شده در عمل بدل شده بود؛ اگرچه در سطح  ه و پذيرفتهغلامان نوجوان، به امري روزمر

 است كه يونگ آن را نمود تضاد  اين دقيقاً همان دوگانگي. شد گفتمان رسمي انكار مي

 .داند مي» شده ساية سركوب«و » خودآگاه اخلاقي«بين 

شاهدبارگي گسترده در شهرهايي چون اصفهان، تربيت و آراستن غلامان نوجوان به 

: ١٣٧٥شاردن، (ه و تبديل آنان به ابزار لذت و نمايش در مجامع عمومي شكل زنان

ميل جنسي كه . شده دانست توان يكي از نمودهاي فرافكني ميل سركوب را مي) ٢/٨٤٥

قدرت به بيرون  در نسبت با زن امكان بروز ندارد، در نسبت با پسران زيباروي و بي

هاي نمايشي و  تارهاي جمعي، آيينها در قالب رف اين فرافكني. شود فرافكني مي

همچون خريدوفروش غلامان براي رقص، عشرت و (گرايانه  ساختارهاي مصرف

تنها در سطح روان فردي،  در اينجا نه» سايه«مفهوم  .اند قابل مشاهده) كشي جنسي بهره

كه (تضاد ميان گفتار رسمي . بلكه در سطح نهادهاي اجتماعي و حكومتي نيز فعال است

كه آن را درون ساختار (و كردار پنهان، اما رايج ) داند گرايي را گناه و جرم مي همجنس

تنها درون  ست كه نه ، حاكي از يك شكاف عظيم فرهنگي)دهد قدرت و لذت جا مي

 .ست روان فرد، بلكه درون روان تاريخي اجتماعي يك ملت جاري

ن فيگوئرا و تاورنيه، نويسان خارجي همچو هاي سفرنامه از اين منظر، بررسي گزارش

» ناهشيار فرهنگي«ست كه به  تنها ارائة شواهد تاريخي نيست؛ بلكه تحليل نمادهايي

دارند كه در آن، تمناي ممنوع، نه در  ها پرده از ناهشياري برمي اين گزارش. اشاره دارند

 .اي از استثمار و بازتوليد جنسي جا خوش كرده است مندشده خفا، بلكه در قالب نظام

ويژه آنچه از زبان اولئاريوس و فرير نقل  هاي مربوط به دوران شاه صفي، به  روايت

كند؛ اين بار،  شدة جامعة صفوي را آشكار مي اي ديگر از ساية سركوب شده است، لايه
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تنها در اشعار و مناسبات درباري، بلكه در خشونتي  خواهانه نه فرافكني ميل همجنس

 آنان را بدل  هايي كه زيبايي ظاهري پسربچه. يابد اع ظهور ميدف عريان عليه قربانيان بي

ها را  همين امر آن. به ابژه ميل كرده، در عين حال هيچ قدرتي براي دفاع از خود ندارند

 .سازد قرباني كامل ساختار سايه مي

شود و درنهايت به فرمان  سرگذشت پسري كه براي دفاع از خود مرتكب قتل مي

مصداق روشن از ) ٢/٦٤٩: ١٣٦٩اولئاريوس، (شود ي كشته ميشاه به شكل فجيع

. سازد گناهان مي آيد، جامعه آن را متوجه بي ست كه وقتي سايه به آگاهي نمي خشونتي

شده، به جاي آنكه در بستري آگاهانه، اخلاقي و انساني مورد تحليل قرار  ميل سركوب

 .شود ازنمايي ميراني ب گيرد، در قالب استثمار، اعدام، آزار و حاشيه

تنها به صورت شاهدبازي پنهان يا » ساية جنسي«اند كه  هايي گواه آن چنين مثال

اي از  عدالتي ساختاري و چرخه شود؛ بلكه در قالب بي اشعار عاشقانة مردانه ظاهر نمي

اي از مواجهة صريح با  شود؛ هنگامي كه جامعه خشونت اخلاقي اجتماعي بازتوليد مي

از ديد . كند ترين اقشار فرافكني مي اش را بر ضعيف هراسد، سايه خود مياميال انساني 

سازي نشود، خود را به شكلي ويرانگر در جامعه  يونگ، اگر سايه درك، ادغام و آگاهانه

 ).٩٠: ١٣٩٠يونگ، (تحميل خواهد كرد 

آيد، صرفاً  دست مي ها و اشعار دورة صفوي به آنچه از خلال متون تاريخي، سفرنامه

طلبي ساختارهاي قدرت نيست؛ بلكه  تصوير خشكي از انحرافات جنسي و لذت

اجتماع فروخورده و دوپاره است؛ از سويي، گفتمان رسمي و  دهندة يك روان نشان

دانست و در  ستيز و غيرقابل پذيرش مي گرايي را امري شنيع، شرعي ديني، همجنس

، )٣٨: ١٤٠٠ميرمحمدصادق، (كرد بسياري از متون آن را جرم و گناهي كبيره معرفي مي

اما از سوي ديگر، همان جامعه و حكومت، فضاهايي را شكل داده بود كه در آن 

نوعي  شد بلكه به تنها ناديده گرفته نمي ويژه ميل به پسران نوجوان، نه هاي ممنوعه، به ميل

 .سازي شده بود ساماندهي، زيباسازي و حتي كالايي

يونگ، (اي اسير ساية جمعي خود است  يونگ، چنين جامعهشناسي تحليلي از منظر روان

اي كه ميل جنسي غيرمتعارف را نه در مسيري آگاهانه و اخلاقي، بلكه  سايه؛ )١٥: الف١٣٨٦

سايه . كند كشي و استثمار كودكان و نوجوانان بازنمايي مي در هيئت انحراف، خشونت، بهره
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. شود آور ظاهر مي شود؛ بلكه ويرانگر و مرگ ييابد، خلاقانه نم وقتي به سطح آگاهي راه نمي

ها يا  خانه ها، كودكاني با پوشش زنانه در شيره خانه هايي مانند پسران رقصنده در قهوه پديده

هاي اين  نوجواناني كه به بهاي جنسي در مجالس درباري حضور دارند؛ همگي جلوه

 )٩٥- ٨٠: ١٤٠٠روحي، (اند نژندي جمعي روان

ر ظاهر بر اقتدار ديني، اخلاقي و سياسي تكيه داشت، در باطن نظام صفوي كه د

پروراند؛ تعارض ميان امر مشروع فقهي  نشده را در خود مي ساختاري از تعارضات حل

اي روشن  فرهنگي صفوي نمونه-به بيان ديگر، نظام سياسي و امر واقعي رواني جنسي،

راند،  ود، آن را به حاشيه ميجاي مواجهة صادقانه با ساية خ ست كه به اي از جامعه

 )٩٠همان، (كند كند؛ سپس قربانيان همين سركوب را با خشونت طرد مي كالايي مي

گرايي آنقدر در ايران عصر صفوي شايع شده بود كه به بحران رسيده بود و  همجنس

مطابق اين رسم، زنان . بود» ون برنجي...منار «يكي از مصاديق بارز اين بحران سنت 

رفتند و براي بازشدن بخت خود  مي» ون برنجي...منار « به مكاني به نام اصفهان

 :خواندند اين دختران ضمن شكستن گردو اين اشعار را مي. شكستند گردويي مي

  زنم زودي نرنجي حرفت مي  ون برنجي...اي منار «

  »خواد مرد كمربسته مي    خواد ميان من دسته مي  

سنت را به درخواست باروري زنان نازا برخي مورخان و پژوهشگران اين 

رسد كه اين سنت براي گشادن بخت دختران و زود  اند، اما به نظر مي فروكاسته

شوهررفتن ايشان بوده است، اما نكتة حائز اهميت آن است كه در ادبيات عاميانة 

، »كمربسته«شايد منظور از . دارند» مردان كمربسته«يادشده، دختران درخواست تزويج با 

مردي است كه در كودكي يا نوجواني از طرف مرد ديگر مورد تعرض جنسي قرار 

نگرفته باشد و يا مردي كه با امردان و مخنثان رابطة جنسي نداشته است؛ درواقع مردي 

چشم و گوش بسته كه تاكنون نه در جايگاه فاعل و نه مفعول تجربة جنسي نداشته 

گرايي مفرط  مزمة اين شعر را به رواج همجنسشايد بتوان رواج اين آيين و ز. باشد

افزايش  ).١٧٣: ١٣٩٥كريمي، (مردان حداقل در جامعة اصفهان عصر صفوي تفسير كرد

اي ضمني از يك بحران عميق است؛ بحراني كه در آن مردان  ميل به چنين مرداني، نشانه
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اند و  رد آن شدهاند يا به شكلي غيرآگاهانه وا گرايانه داشته بسياري يا تجربة همجنس

 .هستند» نخورده دست«و » سالم«دختران و زنان، درپي يافتن مرداني 

گرايي زنانه در منابع كمتري ثبت شده، اما شاردن با  از سوي ديگر، اگرچه همجنس

اشاره به روابط ميان زنان در حرمسراها، از وجود نوعي فرهنگ پنهان و ممنوعة 

كند كه اين روابط معمولاً  او تأكيد مي. يدگو خواهي ميان زنان سخن مي جنس هم

شد سبب كاهش ميل طبيعي زنان به مردان  شدند؛ زيرا تصور مي سركوب مي

 .)٤/١٣٢٠: ١٣٧٥شاردن، (شوند مي

دهند كه جنسيت و ميل در  هرچند در حاشيه و گذرا، نشان مي، چنين اشاراتي

لكه در سطوح ناخودآگاه و جامعة صفوي نه تنها در تضاد با اخلاق رسمي و شرع بود؛ ب

هاي آييني، آرزوهاي زباني زنان و  مردمي نيز دچار تنش و گسيختگي شده بود، سنت

هايي از يك كشمكش پنهان و  حتي تمناهاي ممنوعه در حرمسراها، همگي نشانه

 .تاريخي ميان ميل، اخلاق، بدن و قدرت هستند

التواريخ،   چون رستمهاي عصر صفوي، بر اساس گزارش منابعي در واپسين سال

دهندة بحران  شدند كه نشان برخي از رجال درباري دچار انحرافاتي در روابط جنسي مي

كند كه در آن وزير اعظم  نويسنده از موردي ياد مي. در مناسبات اخلاقي و قدرت بود

وقت، به پسري از خانوادة اشرافي دل بسته شد و تلاش كرد با وساطت و دسيسه، او را 

اين مسئله كه در محافل عمومي فاش شده بود، به . تباطي خصوصي بكشاندبه ار

بار از سوي برخي افراد ناشناس كه ظاهراً مخالف اين رفتار  واكنشي تند و خشونت

  ..بودند، انجاميد

پوشيده در كمين نشستند و در لحظة  طبق روايت، افرادي با لباس مبدل و چهره

وشتم قرار دادند و با  وزير را مورد تحقير و ضربخلوت به محل قرار حمله كردند و 

گذاري او را رسوا كردند؛ اين اقدامات، به  اعمالي نمادين، نظير تراشيدن موها و داغ

هايي اجتماعي دربارة مرزهاي ممنوعه در قدرت و جنسيت در آن  وضوح حامل پيام 

منزلة نمادي از گسترش  توان به  اين واقعه را مي. )١٠٩: ١٣٤٨الحكما،  رستم(دوره است

هاي اخلاقي و نيز نوعي واكنش اجتماعي و سياسي به شكاف ميان رفتار رسمي  بحران
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بر آن، زبان و توصيف رويداد در  و شخصي در سطوح عالي حكومت تحليل كرد؛ علاوه

آميز و متأثر از نثر ادبيات دورة قاجار است، حامل  متن، گرچه آميخته به سبك هزل

طلبي متظاهرانه و مجازات فراتر از   دربارة نظارت اجتماعي، فضيلتمفاهيمي عميق

 .ساختار رسمي قدرت نيز است

ويژه در دورة سلطنت شاه سليمان و شاه  هاي حكومت صفوي، به  در واپسين دهه

هاي فراگير فساد اخلاقي و اجتماعي، از سطح عمومي جامعه تا  سلطان حسين، نشانه

ها و   حاكميت قابل مشاهده است؛ بر اساس اسناد، تذكرهدرون دربار و طبقات بالاي

گرايانه، بلكه استعمال مواد مخدر،  تنها فحشا و روابط همجنس هاي معاصران، نه  روايت

 ).٤٣٤: ١٣٨٩آقاجري، (ها در بطن جامعه نهادينه شده بود قمار و رواج كوكنارخانه

 به اين وضعيت پرداخته است؛  نصرآبادي، بارها با لحن انتقادي نصرآبادي، در تذكرة

هاي عاطفي و جنسي شيخ شاه  مواردي نظير روابط نامتعارف ملا شوكتي، وابستگي

متولي به فواحش، اجارة قمارخانه توسط ميرمعصوم يا اعمال خلاف شرع ميرظلي كه 

دهندة حضور گستردة انحرافات در ميان افراد  وضوح نشان هم سيد و هم مداح بود به 

 .)٤٣٥همان، ( و متظاهر به تقواستصاحب نفوذ

، اطلاعات منابع تاريخي بسيار )گري لزبي(خواهانه ميان زنان  در باب روابط همجنس

تواند  ، مي»صيغة خواهرخواندگي«هاي رايج، ازجمله  محدودتر است، اما وجود برخي آيين

 بيشتر در اين صيغه، كه. هاي غيررسمي و غيرصريح بر چنين پيوندهايي باشد حامل دلالت

شد، گاه با مخالفت شديد  ها و در حضور روحانيون و در روز عيد غدير انجام مي زاده امام

رو بود؛ زيرا آن را پوششي براي روابط عاطفي و جنسي خارج از عرف و  شوهران روبه

احتمالاً ابزارهاي نمادين يا (دانستند؛ علائمي چون استفاده از چرمينه يا مچاچنگ  ازدواج مي

نيز در ميان زنان خواهرخوانده ذكر شده است، كه در صورت شناسايي توسط ) سيجن

  ).٢٩٤: ٢٠١٠فلور، (شوهر ممكن بود به جدايي و طلاق بينجامد
  

  گيري نتيجه. ٦

  گري در ساختار اجتماعي نقش پنهان اما مؤثر روسپي. ١

ري عفيـف  گري و نمايش تصوي داشتن روسپي هاي رسمي براي پنهان نگه با وجود تلاش  
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اي اجتمـاعي در بطـن جامعـة     مثابه سـايه    گري به   از جامعه، واقعيت اين است كه روسپي      

شـدة جنـسي، اقتـصادي و طبقـاتي را پاسـخ             ايراني حضور داشت و نيازهـاي سـركوب       

هـاي اخلاقـي      آميز عليه روسـپيان يـا زنـان خـارج از هنجـار              رفتارهاي خشونت . داد  مي

 .ر بدن و كنش جنسي زنان بوددهندة شدت كنترل اجتماعي ب نشان

  كشي سازي و بهره شرعي: عنوان ابزار دوگانه به) صيغه(ازدواج موقت .٢

حلي مشروع براي رفع نياز جنسي مطرح شد، اما در عمل،             مثابه راه   صيغه در فقه شيعه به    

بـسياري از   . سازي روابط نابرابر جنسي و اقتصادي تبـديل شـد           اين نهاد به ابزار مشروع    

هـا نيـز از دختـران خـود           عنوان شغل پذيرفتند و گاه خانواده       قير به ناچار آن را به     زنان ف 

 .كردند برداري مي براي منبع درآمد بهره

 گري تداخل مفهومي ميان صيغه و روسپي .٣

اي و روسپيان وجـود       دليل كاربرد عملي و كاركرد مشابه، مرز روشني ميان زنان صيغه            به

اين دو پديده تفـاوت داشـتند، امـا در واقعيـت اجتمـاعي،              نداشت؛ اگرچه از نظر فقهي      

گـري نداشـت و گـاه فقـط           گري براي بسياري از زنان تفاوت چنداني بـا روسـپي            صيغه

 .پوششي مشروع بر همان پديده بود

 هاي جنسيتي راهكارهاي شرعي براي عبور از محدوديت.٤

با استفاده از نهاد صيغه     محدوديت شديد زنان در زمينة سفر، معاشرت و استقلال فردي،           

زنان براي سفر زيارتي يـا كـسب درآمـد، بـه عقـد موقـت                . شد  در مواردي دور زده مي    

گونـه، نهـاد    كردنـد؛ ايـن   آمدند كه نقش همراه شرعي يا كارفرما را ايفا مـي            مرداني درمي 

صيغه تبديل به ابزاري براي سازگاري با ساختارهاي محدودكننده و تأمين منـافع عملـي              

 .ن فرودست شدزنا

 تقاطع دين، فقر و جنسيت.٥

دهد كه در جامعة سنتي ايران، نهادهـاي دينـي، فـشارهاي              تحليل اين وضعيت نشان مي    

زمـان    تنيده بودند كـه بـدن زن هـم          اي درهم    گونه  اقتصادي و ساختارهاي مردسالارانه به    

هـر دو بـر   گري  صيغه و روسپي. گرفت موضوع كنترل، معامله، تقدس و منفعت قرار مي       

دهندة آن اسـت     آن نشان  شدن  ي و طبقاتي شكل گرفته و حفظ      بستري از نابرابري جنسيت   

هاي رواني ـ اجتماعي جامعـه     گويي به نيازها و بحران كه نظام اخلاقي حاكم توان پاسخ
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ها از سوي منابع رسمي صـفوي،     را نداشته است؛ همچنين سانسور و حذف اين واقعيت        

هـا و      واقعي جامعة صفوي را بيش از هـر چيـز در سـفرنامه             سبب شده است كه تصوير    

 .وجو كنيم ادبيات غيررسمي جست

 : گرايي نيز رفتارهايي چون در حوزة دگرباش.٦

  سراها و حتي درباريان ها، حرم خانه ها، قهوه خانه خواهانه در شيره رواج روابط همجنس-

 »خواهرخواندگي«روابط پنهاني ميان زنان تحت عنوان -

 ساد جنسي برخي علما و متوليان مذهبيف-

 و سوءاستفادة جنسي از كودكان و نوجوانان،-

هاي مختلـف جامعـه بـه صـورت           نشان از وجود رفتارهاي نامتعارف جنسي در لايه       

  .پنهاني داشت

شـده،    بخش سـركوب  » سايه«شناسي تحليلي كارل گوستاو يونگ        بر پاية نظرية روان   

يا شـرم  ) سركوب(ن فرد يا جمع است؛ بخشي كه از هراس       انكارشده يا ناپذيرفته از روا    

هـا، در نمادهـا و      ، به ناخودآگاه رانده شده است، اما با شدت بيشتري در حاشـيه            )انكار(

در اين پژوهش، نشان داده شـد كـه جامعـة ايـران در      .شود رفتارهاي متناقض نمايان مي 

قدرتمنـد در حـوزة   شـدن يـك سـاية جمعـي      گيري و نهادينه    عصر صفوي، شاهد شكل   

  جنسي بوده است

هاي اخلاقي و رواني، در كنار ساير متغيرهـا چـون مـشكلات اقتـصادي،                 اين بحران 

هـاي اجتمـاعي و       ضعف نظامي، نفوذ بيگانگان و فساد اداري، از عوامل مهم افول بنيـان            

شـوند؛ بـه عبـارت ديگـر،           ميلادي محسوب مي   ١٨درنتيجه سقوط صفويه در آغاز قرن       

ها يا ضعف نظامي نبـود؛ بلكـه نتيجـة فروپاشـي      ويه تنها ناشي از حملة افغان سقوط صف 

  .تدريجي انسجام اخلاقي و اجتماعي جامعه نيز بود
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Sexual Shadows in Safavid Iran: A Historical/Psychological 
Analysis Based on Jung's Shadow Theory 

 
Extensive Abstract 
Introduction: Iran in the Safavid era, despite the establishment of a 
Shiite government based on Islamic law and the heritage of Persian 
tradition, witnessed the continuation and reproduction of various 
concealed forms of informal and marginal sexual relationships. Based 
on the principles of Imami jurisprudence, the legitimacy of sexual 
relations was defined solely within the framework of permanent or 
temporary marriage (nikah and mut'ah). Other relationships, such as 
fornication (zina) and sodomy (liwat), were condemned and subject to 
religious and criminal penalties. It was expected that a political system 
based on religious legitimacy would minimize these phenomena, but 
social reality shows the opposite.  Relying on Jung's "Shadow" theory, 
this study aims to show that the repression and denial of sexual 
tendencies at the official and social levels not only failed to prevent 
their manifestation but also led to their relegation to the collective 
unconscious and a subterranean existence within society. 
Consequently, these desires continued to live on in symbolic and 
hidden forms. The main question of the article is how the religious 
policies and customary norms of the Safavid era, through official 
repression, facilitated the formation and persistence of sexual 
shadows. Subsidiary questions addressed the manifestations of these 
phenomena (prostitution, homosexuality, and mut'ah), the cultural and 
political factors for their continuity, and the capacity of Jung's theory 
to explain this situation.  
A review of the literature shows that the existing research has 
primarily focused on historical aspects or reports from European 
travelogues paying less attention from an interdisciplinary perspective 
of social history and analytical psychology. Thus, the present article 
seeks to partially fill this gap.  
Method: This study was conducted using an interdisciplinary 
approach and a qualitative, interpretive method. Data was collected 
based on two main sources:  First, Persian sources from the Safavid 
period, such as official histories like Alam-ara-ye 
Abbasi and Khulasat al-Tawarikh; Second, European travelogues, 
such as those by Chardin, Kaempfer, Tavernier, and Della Valle, 
which provide a more detailed picture of social realities.  
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The collected data were then analyzed within the framework of Jung's 
‘Shadow’ theory. The present study is focused on three main axes—
prostitution, homosexuality, and the institution of mut'ah—and these 
phenomena are examined at three levels: the individual shadow, the 
cultural shadow, and the historical shadow.  
Findings: The results indicate that various forms of marginal sexual 
relations in the Safavid erastill had a significant presence despite official 
condemnation: 

1. Prostitution: It was prevalent in urban centers, especially Isfahan. This 
is evidenced by numerous reports of the collection of informal taxes or 
the turning of a blind eye by authorities. Despite religious 
condemnation, this phenomenon became part of the social and 
economic structure. 

2. Homosexuality: It is reflected in courtly culture, poetry, and art. The 
depiction of beautiful adolescents in Safavid miniatures or the allusions 
made by European travel writers point to the presence of this 
phenomenon. Society rejected it on one hand while symbolically 
reproducing it on the other. 

3. Mut'ah (Temporary Marriage): It was a legitimate institution in Imami 
jurisprudence, but during the Safavid period, it effectively became a 
dual-purpose tool for concealing sexual relationships and even a semi-
formal type of prostitution.  

This evidence is indicative of a kind of cultural duality, whereby Safavid 
society and government simultaneously engaged in overt condemnation 
and hidden exploitation of these phenomena.  
Discussion and Conclusion: Applying Jung's ‘Shadow’ theory reveals 
that what is repressed at the level of the social conscious continues to 
persist in the collective unconscious. In Safavid society, the official 
repression of unconventional sexual desires caused these desires to be 
reproduced in symbolic, artistic, economic, and ritual spheres. Therefore, 
the Safavid era was marked by a cultural duality: explicit condemnation at 
the ideological level and hidden continuation in social practice. This 
finding shows that mere repression not only fails to prevent the 
continuation of such phenomena but also facilitates their reappearance in 
new forms.  
As a suggestion, future studies could clarify the role of ‘historical shadows’ 
in shaping Iranian culture through a comparative analysis of later periods, 
thereby contributing to the historical and social self-knowledge of society. 
Keywords: Safavid, Sexual Shadow, Jungian Psychology, 
Prostitution, Homosexuality, Mut'ah (Temporary Marriage). 


